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گفت و گوی اختصاصی سردبیر »عصر اندیشه« با
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

 فیلسوف الهی معاصر

پیرامون معناشناسی و روش شناسی  تحریف اندیشه های امام



کنم از   |  پیــام فضلی نــژاد: ابتدا باید تشــکر 
گفت وگو را به ما  اینکه با وجود اشــتغالات متعدد فرصت این 
یخی جامعه ایــران و علیرغم  دادیــد. در شــرایط حســاس و تار
گرفته  کــه حول و حــوش ما را فــرا  همــه مباحثــات سیاســی ای 
که به عنوان یک عنصر  اســت، به نظر می رســد همچنان آنچه 
تعیین کننــده به منازعات و بحث های جاری شــکل می دهد، 
تعریــف مــا از »فرهنــگ« و تلقــی دقیق مــا از معنــا و مفهوم آن 
اســت. وقتی به اختلافات سیاســی یا اجتماعــی موجود نگاه 
یشــه در  می کنیم، متوجه می شــویم که پایه و اســاس آن ها نیز ر
رویکردهــای فرهنگــی متفــاوت دارد و همیــن رویکردهاســت 
کــه آثــار خــود را در سیاســت های داخلــی و خارجــی نشــان 
که به پلورالیسم  می دهد. برای نمونه، در حال حاضر عده ای 
و لیبرالیســم فرهنگــی اعتقــاد دارنــد و راه رســیدن بــه تمــدن و 
پیشــرفت را پذیــرش »فرهنــگ غربــی« فرض می کننــد، لاجرم 
به دنبال »ســازش سیاســی« با آمریکا هســتند. در همین روند 
بــرای اینکــه تصویــر موجهــی از اندیشــه های خــود بســازند و 
مــردم مســلمان را بــا خــود همــراه کنند، دســت بــه »تحریف« 
گونه ای از  اندیشه های امام خمینی )ره( می زنند و اینجا نیز با 

یم. »اســتحاله فرهنگی« سر و کار دار
که به  بــه نظــر می رســد این هــا حلقه هــای یک زنجیــر هســتند 
کتیک هــای آنان در  یکدیگــر متصل انــد و حتــی اســتراتژی و تا
ســنت دینی و نصوص قرآنی و روایی ما نیز تبیین شــده است. 
گر بخواهیم بر مبنای یک تبیین قرآنی با مسایل و چالش های  ا

کنیم؟ کجا باید آغاز  فرهنگی جامعه ایران روبه رو شــویم، از 
بســم الله الرحمن الرحیم و الحمــد لله رب العالمین و صلی 
از خوشــامدگویی  بعــد  الطاهریــن.  آلــه  و  الله علــی محمــد 
کــردن بــرای اینکــه خــدا بــه توفیقــات شــما  مجــدد و دعــا 
کنــد، بــا یک  بیفزایــد و بــرکات شــما و دوســتانتان را بیشــتر 
نگــرش اســامی، دینــی و الهــی، مســاله فرهنــگ مســاله ای 
که هم اصالتاً اهمیت فوق العاده دارد و هم به عنوان  اســت 
یک ابزار برای اهداف دیگر اســت. اصولًا انســانیت انســان 
به فرهنگش اســت. فرهنگ از دو رکن »باورها« و »ارزش ها« 
تشــکیل شــده اســت. بقیه در مقابل ایــن دو عنصر اصلی، 
طفیلی است. »انســانیتِ انسان« بستگی به بینش، نگرش 
کــه شــخص نســبت بــه هســتی   و باورهــای صحیحــی دارد 
پیــدا می کنــد.   از بُعــد عملــی، ارزش هایــی بایــد اهمیــت 
که در عمل و رفتار انسان موثر باشد. مجموعه  داشــته باشد 
ایــن دو عنصــر اصلــی و مقدمــات و موخراتــش و تبعــات 
گر ما فرهنگ  آن هــا، فرهنگ را تشــکیل می دهد. بنابرایــن، ا
کنیــم، یعنی انســانیت را حذف  را از زندگــی انســان حــذف 
کرده ایــم. از جملــه مباحــث اصلــی فرهنگ که هنــوز هم در 
کرده  کادمیک دنیا تازگی خودش را حفظ  محافل علمی و آ
که آیا مــا در زمینه باورها و  و از اهمیــت نیفتاده، این اســت 
کجی  ارزش ها، می توانیم بگوییم حق و باطلی، یا راســت و 
وجــود دارد یــا خیر؟ آیا اختاف فرهنگ هــا مثل اختاف در 
ســلیقه های انتخاب رنگ و  غذا و نوع پوشــش، ســلیقه ای 
گفت یکی خوب یا بد است؟ یکی  است؟ یعنی، نمی شود 
رنــگ ســبز می پســندد و دیگــری آبــی. در اینجا خــوب یا بد 
معنا ندارد؛ این یک ســلیقه اســت، آن هم یک سلیقه. یا در 
غذاهــا یکی از گوجه فرنگی خوشــش می آید، یکی خوشــش 
نمی آید. نمی شــود گفت این بد اســت که خوشــش نمی آید 
بــا مزاجــش  کــه خوشــش می آیــد. ایــن  و آن خــوب اســت 
کرده ایــن را می پســندد و تنها  بهتر ســازگار اســت یا عــادت 

 »قبــل از همــه چیــز مــن عــذر می خواهــم. آقــا! مــا وقتی کــه جوان هــم بودیــم، چیز قابــل عرضــه ای برای 
فرهیختگان و اندیشــمندان نداشــتیم. گاهی با مطالعات پراکنده، چیزهایی ســر هم بندی می کردیم و 
می گفتیم. دیگر آن اندازه اش هم از ما ساخته نیست و بار و بنه سفر را بسته ایم تا ان شاءالله راهی شویم. 
که  هم ضعف مزاج و هم ضعف قوه فکری و ذهنی عذر ما را موجه تر می کند، ولی به هرحال هم ارادتی 
که در این عرصه می کنیم، باید برای نقص ها و کمبودها قدمی  به شــما داریم و هم احســاس وظیفه ای 
هرچنــد کوتــاه و کم اثر برداریم. یادم افتاد به داســتان مرغک حضرت ابراهیم: ایشــان را در آتش انداخته 
بودند و خرمن آتش رو به آســمان فرا رفته بود و از بس حرارت زیاد شــد که کســی نزدیک آتش نمی شــد. 
مرغکــی می رفــت ســر یک جــوی آب و منقــارش را پــر از آب می کرد و مــی آورد در آتــش می ریخت. زبان 
حالــش ایــن بود که من می دانم با این آتش خاموش نمی شــود، اما محبتم ایــن را اقتضاء می کند؛ نکنم 

کار کنم؟ « چه 
این ســخنان متواضعانه، جمات آغازین عامه محمدتقی مصباح یزدی در گفت وگو با مجله »عصر 
کی از حال عارفانه یک فیلسوف الهی که بسیاری از فلسفه دانان شرقی و  اندیشــه« اســت؛ سخنانی حا
غربــی مقــام علمی او را ســتوده اند و بــه روایت رهبر انقاب جای خالی و خاء فقدان شــخصیت هایی 
چــون عامــه طباطبایــی و شــهید مطهــری را جبران کرده اســت: »بنده نزدیک به چهل ســال اســت که 
جنــاب آقای مصباح را می شناســم و به ایشــان به عنوان یک فقیه، فیلســوف، متفکــر و صاحب نظر در 
گــر خداونــد متعال به نســل کنونی مــا این توفیــق را نداد که  مســایل اساســی اســام ارادت قلبــی دارم.  ا
از شــخصیت هایــی ماننــد عامــه طباطبایــی و شــهید مطهــری اســتفاده کند، امــا به لطف خــدا این 

شخصیت عزیز  و عظیم القدر، خاء آن عزیزان را در زمان ما پر می کند.«  
عامه مصباح یزدی صاحب روش و بینش کاربردی در فلســفه اســامی است و در دورانی که بسیاری 
از حوزه های علمی و حتی دانشگاهی روی خوش به فلسفه نشان نمی دادند، او راه امام خمینی در این 
عرصه را پیش گرفت و به دفاع عقانی از اســام پرداخت. ایشــان در زمینه هاى مختلف علوم اسامی 
از قبیل فقه و اصول، تفسیر و فلسفه و نیز رشته هاى دانشگاهی علوم انسانی و زبان خارجی )انگلیسی 
و فرانســه( تحصیل، مطالعه و تحقیقات جامعی داشــته اســت. او در سن ٢7 سالگی به درجه اجتهاد 
رسید، اما تا 8 سال در دروس فقه و اصول امام خمینی و تا 15 سال در درس فقه آیت الله بهجت شرکت 
کتب مختلف تفســیرى اعم از تفاســیر علماى شــیعه و اهل  می کرد. همچنین مطالعات بســیاری در 
کریم در حوزه علمیه  که نتایج این مطالعات، در سلســله دروس تفســیر موضوعی قرآن  ســنت داشــت 
قم تدریس شــد. مصباح ســال 13٤8 به موسســه »در راه حق«  پیوســت و با تاســیس بخش آموزشــی آن 
موسسه، به تدریس کتاب هاى »فلسفتنا«، »اقتصادنا« و »نهایه الحکمه« و نیز تفسیر موضوعی قرآن کریم 
پرداخت. او از ابتدای پیروزی انقاب در تاســیس دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه نقش فعالی داشــت 
و بنیاد علمی پژوهشــی باقرالعلوم و ســپس موسســه آموزشــی پژوهشــی امام خمینی را در قم پایه گذاری 
کرد. به همراه آیت الله جنتی، شــهید بهشــتی و شــهید قدوسی در مدرسه حقانی حضور داشت و به جز 
تدریس مباحث قرآنی و فلسفی، کتاب »بدایه الحکمه« اثر عامه طباطبایی را به مدت ده سال آموزش 
داد. عاوه بر تدریس و تحقیق، سفرهای متعددی  به اروپا، آمریکا و کانادا کرد و با اندیشمندان برجسته 
جهان به مباحثه پرداخت. از او آثار متعددی منتشر شده است که از آخرین آن ها می توان به دو کتاب 

»تعلیقه علی نهایه الحکمه« و »اخاق در قرآن« اشاره کرد. 
به گمان ما فروکاســتن شــخصیت جامع عامه مصباح یزدی )که هم برخوردار از تامات ناب فلســفی 
و هــم سرشــار از عرفان عملی اســت( به یک رجل سیاســی محض یــا بهره برداری صرف از ایشــان برای 
منافع کوتاه مدت حزبی و گروهی، چیزی جز یک ظلم بزرگ در حق طالبان معرفت ناب دینی نیست. 
که به عنوان یک عالم ربانی نمی تواند فارغ از رسالت های سیاسی و اجتماعی  آیت الله مصباح هرچند 
که از مسئولیت های سیاسی خود غافل نمی شوند،  باشد و این از خصلت های عارفان مبارزه جوست 
اما فعالان سیاســی علیرغم اختاف ســایق خرد و کان خود باید به این حقیقت توجه داشــته باشــند 
کرد و با آنان براساس قواعد  کم نظیر جهان اسام را بازیچه بازی های سیاسی  که نمی توان سرمایه های 

این رقابت ها مواجه شد. 
»عصر اندیشه« پیش از این مصاحبه هایی را با آیت الله عبدالله جوادی آملی، آیت الله سیدمحمدمهدی 
میرباقری، آیت الله محمدعلی جاودان، آیت الله ســیدمحمد خامنه ای و... منتشــر کرده اســت و این بار 
در ادامه گفت وگوهای خود با نامداران عرصه فرهنگ و علوم انسانی مصاحبه ای تفصیلی را با آیت الله 
محمدتقــی مصبــاح یــزدی ترتیــب داده اســت که یــک تبیین قرآنــیِ به هنــگام از ریشــه های انحرافات 
سیاســی و اجتماعــی از ســیره و ســلوک امــام خمینی اســت. از ایشــان به ســبب قبول ایــن گفت وگوی 

تفصیلی و لطفی که به »عصر اندیشه« دارند، سپاسگزاریم. 
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اختاف سلیقه  است. 
آیا مساله اختاف فرهنگ ها هم از 
گر اینطور باشد،  این قبیل است؟ ا
که  پس مــا نباید دنبال این باشــیم 
و  اســت  صحیــح  فرهنــگ  کــدام 
کــدام فرهنگ بد اســت.  خــوب یا 
بــه باورهــا ایــن  البتــه هــم نســبت 
مساله مطرح است و هم نسبت به 
ارزش هــا. هنــوز پرونده ایــن بحث 
کادمیــک دنیــا بســته  در محافــل آ
گرایش هــای  نشــده اســت. هــر روز 
و  مدرنیســم  پســت  تــا  جدیــدی 
و  می شــود  مطــرح  شــاخه هایش 
کثرت گرایــی مورد  امــروز یــک نــوع 
کــه عمــده اش هــم به  قبــول اســت 
»کثرت هــای فرهنگــی« برمی گردد. 
کــه به  موضع گیــری مــا بــا پاســخی 
ایــن ســوال می دهیــم، می توانــد در 
همــه فعالیت های فرهنگی مان اثر 
گــر مــا در ایــن زمینه یک  بگــذارد. ا
یم  »پلورالیســت« شــدیم، حق ندار
بگوییــم فــان فرهنــگ بد یــا غلط 
اســت، چون آن یک ســلیقه است 
گــر شــما نمی پســندی می توانــی  و ا
چیــز دیگــری را انتخاب کنی. ولی 

گر بگوییم هم باورها و هم ارزش ها، درســت، نادرســت، خوب، بد، زشــت و زیبا دارد، آن وقت نوبت  برعکس، ا
کسی مثل من  کدام یک بد و غلط است؟ طبعاً از  کدام یک خوب و صحیح است و  می رسد به اینکه بپرسیم 
که اسام  کنم و جواب قاطع بدهم، ولی برای ما این مســاله مطرح اســت  که این مســاله را حل  توقع این نیســت 
در این بــاره چــه می گویــد؟ چون بالاخــره ما »فرهنگ اســام« را به عنوان یــک فرهنگ پذیرفته ایــم و باورهای مان 
که اســام تعیین  باورهای اســامی اســت، یا لااقل می خواهیم اینطور باشــد. ارزش های مان ارزش هایی اســت 

یم. کرده و این معنایش این اســت که خوب و بد، درســت و نادرست دار

    بنابراین، در نظریه فرهنگی اســلام، قائل به این هســتیم که حســن و قبح وجود دارد... 
گر در بعضی شــاخه های فرعی بتوان  کرد. حتی ا کلــی نمی توان پلورالیســم را در فرهنگ قبول  بلــه؛ یعنــی به طور 
 1.

ُ
اَل

َ
 الضّ

َ
حَقِّ إِلّا

ْ
پذیرفت، ولی در مســائل اساســی پلورالیســم قابل پذیرش نیست. قرآن می فرماید: فَمَاذَا بَعْدَ ال

گمراهی. وقتی  که نبود، باطل اســت و  دو راه متفــاوت اســت: یــک حقی اســت و در مقابلش یک باطلی. حــق 
یک ناظر بیرونی به اسام نگاه می کند تا ببیند اسام چه نظری در این زمینه و چه پاسخی برای این سوال دارد، 
ظاهراً هیچ جوابی نیست جز اینکه اسام هم در باورها و هم در ارزش ها، حق و باطل را قبول دارد. به خصوص 
در مســایل اصولــی. اینجــا در پــی تعریف مســایل اصولــی و غیر اصولی نیســتیم، ولی برخی مســایل جنبه مادر 
دارد و بنیادین اســت. اســام »تکثرگرایی« را نمی پذیرد و این نکته در سرتاســر قرآن نیز پر واضح اســت. شــاید 

که با مســیحیت  بهتریــن نمونــه اش برخوردی باشــد 
می کند. 

کریم از یک طرف حضرت عیســی علیه السام  قرآن 
را به عنــوان یــک فــرد بســیار ممتــاز و حتــی بی نظیــر 
معرفــی می کند و او را »روح خــدا« می نامد. اوصافی 
که در قرآن درباره حضرت عیســی به کار رفته، درباره 
اقــوام و  کمتــر پیغمبــری بیــان شــده اســت. دربــاره 
پیــروان ادیــان هــم یــک نظــر خاصــی بــه مســیحیان 
ذِیــنَ 

َّ
ال آمَنُــواْ  ذِیــنَ 

َّ
ل

ّ
لِ هً  ــوَدَّ مَّ بَهُــمْ  قْرَ

َ
أ  

ّ
تَجِــدَنَ

َ
وَل دارد: 

ى؛٢ یعنــی نزدیکترین دوســتان شــما  ــا نَصَــارَ
ّ
ــوَاْ إِنَ

ُ
قَال

عقایــد  راجع بــه  در عین حــال  هســتند.  مســیحیان 
مســیحیت هــم خیلــی قــرص و قاطــع می گویــد این 
کــه مســیحیان راجع بــه فرزنــد خــدا بــودن  اعتقــادی 
حضــرت عیســی دارنــد، آنقــدر بــد و مخــرب اســت 
کوه ها فرو  کــه جــا دارد زمین و آســمان از هم بپاشــد، 
رْنَ مِنْهُ  ــمَاوَاتُ یَتَفَطَّ بریزد و زمین بشــکافد: تَکَادُ السَّ
حْمَنِ  ن دَعَوْا لِلرَّ

َ
 هَــدّاً. أ

ُ
جِبَال

ْ
رْضُ وَتَخِرُّ ال

َ ْ
 ال

ّ
وَتَنشَــقُ

ــداً. 3 درباره هیچ  موضوعی قــرآن چنین برخوردی 
َ
وَل

امــا خــدا  ربکــم الاعلــی،  انــا  گفــت  فرعــون  نــدارد. 
نگفت از این ســخن نزدیک است آسمان ها و زمین 
بپاشــد. این همه مســلمان ها را کشــتند، بازهم قران 
چنیــن موضعــی نگرفت. امــا اینکه برای خــدا فرزند 
که هســتی را متزلزل  قائل شــدند، این چیزی اســت 

می کند. 
بنابرایــن، مســاله مماشــات در رفتار و مــدارا کردن با 
کــردن یک  کــردن و جلــب توجــه  دیگــران و محبــت 
کــه کدام حق  حــرف اســت، اما دربــاره اصل عقیده 
کــدام باطــل، جــای مماشــات نیســت. حــق  اســت 
کــرد و  را بایــد شــناخت و پذیرفــت، باطــل را بایــد رد 
نپذیرفــت. حالا، اینکه چگونه باید با طرفداران حق 
کرد، مختلف است. یک وقت آن ها  و باطل معامله 
ی عناد کاری را می کنند که باید برخورد سخت  از رو
ی جهل  ــی الکُفّــارِ .٤ یک وقــت از رو

َ
شِــدّاءُ عَل

َ
کــرد: أ

کرد جذبشان  که باید با مدارا و مهربانی سعی  اســت 
کمــک مالی  کــرد. حتــی  کــرد و جهلشــان را برطــرف 
بهشــان کرد تا توجهشــان جلب بشــود. مُولفهُ قلوبهم 
بــا دادن مقــداری زکات، دولت اســامی باید ســعی 
کنــد. خیلی ها واقعاً  کفــار و جاهلیــن را جذب  کنــد 
مْ 

َ
ذِینَ ل

َّ
کُــمُ الُله عَنِ ال  یَنْهَا

َ
غــرض و مرضــی ندارند. لا

ن دِیَارِکُمْ .5 خدا  ــمْ یُخْرِجُوکُم مِّ
َ
ینِ وَل وکُــمْ فِی الدِّ

ُ
یُقَاتِل

نمی گویــد به این ها احســان نکنید، بلکه می فرماید: 
یْهِمْ.6 دشــمنان و مخالفین خود 

َ
وهُــم وَتُقْسِــطُوا إِل تَبَرُّ

کنیــد و بــر خــورد عادلانــه بــا آن ها داشــته  را احســان 
ی  کارشــان از رو گر غرض و مرضی ندارند و  باشــید. ا
جهــل و اشــتباه اســت بایــد بــا صمیمیــت برخــورد 
کــه توجــه آن هــا جلب شــود تــا بفهمند  کــرد؛ جــوری 
دلسوزشــان هســتیم، تــا راهــی بــرای هدایتشــان بــاز 
شــود. حــالا پذیرفتن یــا نپذیرفتنش، مســاله دیگری 
است. اما در اینکه بگوییم این اعتقاد درست است 
یا خیر، قابل انعطاف نیست. باید حق را شناخت و 
کرد و باطل را شناخت و با آن  یج  آن را پذیرفت و ترو
گمراه شدن دیگران  کرد و جلوی انتشار آن و  برخورد 
گرفــت. ایــن یــک مســاله اصولی بــرای ما اســت و  را 

برخورد با مســائل فرهنگی نیز باید اینگونه باشد. 

 اگر فرهنگ را از زندگی حذف کنیم، انسانیت را حذف کرده ایم
 باید جاهلین را با احسان، صمیمیت و مدارا،  جذب و هدایت کرد
گرچه پلورالیسم فرهنگی در اسلام نداریم، اما در مسایل فرعی برخی تفاوت ها قابل 
اغماض است 
 انسان مادیِ بی آرمان، انسان نیست

آیت الله مصباح یزدی : 

کثرت گرایی در فقه قابل پذیرش است  
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    فرمودید گرچه ما پلورالیسم را در مسایل اصولی و 
بالاخص امور فرهنگی رد می کنیم، اما در ســطوح خرد 
کثرت گرایــی را پذیرفت.  گونــه ای از  و فرعــی می توان 

کدام اند؟ آن سطوح 
یــم، امــا به  گرچــه پلورالیســم فرهنگــی در اســام ندار
یــک معنــا در مســائل فرعــی برخــی تفاوت هــا قابــل 
که چندان اهمیتی ندارد و  اغماض اســت؛ مسایلی 
در آن کثرت گرایی قابل قبول اســت. فرض بفرمایید 
کــه  در فرقه هــای مختلــف اســامی بــا ســلیقه هایی 
کســانی  دارنــد. مثال های عینی تر آن در فقه اســت: 
کســانی مقلــد فــردی دیگر.  مقلــد ایــن آقــا هســتند، 
کــن و او نیز به  می گوینــد تــو  به وظیفه خــودت عمل 
کثرت گرایی در مســایل فرعی و ریز  وظیفــه خودش. 
قابــل قبول اســت، وگرنه انســان با انســانی نمی تواند 

ی داشته باشد.  همکار

    در وا قع به گونه ای از »کثرت گرایی محدود« برای 
پیشــبرد زندگی اجتماعی قائل هستیم.

گــر این مقدار تکثر نباشــد همه چیــز به هم می ریزد،  ا
امــا در مســائل اصولــی، باورهــا و ارزش هــای اصلــی 
هیــچ جــای انعطــاف نیســت. در حــوزه فکــر و نظر، 
کرد. درحوزه عمل  باید حق را شناخت و باطل را رد 
کار چه بوده  هم باید دید انســان انگیزه اش برای این 
کرده، تا متناســب با آن با او  اســت؟ چگونــه برخورد 
که آیــا پذیرفتن  برخورد شــود. مســاله دوم این اســت 
که شــامل باورهــای غلط و ارزش های  فرهنگ غلط 
اســت  جهــل  ی  رو از  همــه اش  می شــود،  نادرســت 
یــا عامــل دیگــری نیــز موثر اســت؟ وقتی مــا گفتیم با 
ی جهــل اعتقاد غلطــی دارند یا رفتار  کســانی که از رو
کرد،  کرده انــد باید مــدارا و محبت  غلطــی انتخــاب 
که همه همین گونه هســتند؟  آیا معنایش این اســت 
ی  کــرد، از رو یعنــی، هرکــس برخــاف اســام رفتــار 

کرد؟خیر.  جهل اســت و باید با او مدارا 
و  اســت  روشــن  خیلــی  زمینــه  ایــن  در  قــرآن  آیــات 
و  را شــناختند  کــه حــق  را معرفــی می کنــد  کســانی 
کــرده  کردنــد. دربــاره قــوم فرعــون بیــان  عمــداً انــکار 
مًــا 

ْ
نفُسُــهُمْ ظُل

َ
أ بِهَــا وَ اسْــتَیْقَنَتْهَا  اســت: وَ جَحَــدُوا 

کــه موســی حق اســت  ا. 7 فرعونیــان دانســتند  ــوًّ
ُ
وَعُل

کــه انجــام  کــه بــر او نــازل شــده و معجزاتــی  و آیاتــی 
می دهــد از طــرف خداســت و خود حضرت موســی 
 رَبُّ 

َّ
 هَــؤلاءِ إِلا

َ
نزَل

َ
قَــدْ عَلِمْتَ مَــا أ

َ
بــه فرعــون فرمود: ل

کیــد: حتمــا می دانی  رْضِ.8  بــا دو تا
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال السَّ

کار مــن  کــه مــن دارم  کرامــات و معجزاتــی  کــه ایــن 
کرده تا بر تو حجت تمام  نیست و خدا این ها را نازل 
هٍ 

َ
نْ إِل کُــم مِّ

َ
شــود. چون فرعــون می گفت: مَا عَلِمْتُ ل

غَیْرِی.9 من خدای دیگری سراغ ندارم. موسی گفت 
که  قَدْ عَلِمْــتَ: می دانی این هایی 

َ
دروغ می گویــی. ل

مــن می گویــم درســت اســت و خــدای آســمان ها و 
کلی می گوید: وَ  زمین آن ها را فرســتاده است. به طور 
نفُسُهُمْ. فرعونیان سخنان 

َ
جَحَدُوا بِهَا وَ اسْــتَیْقَنَتْهَا أ

کردنــد. حــالا  ی ظلــم و عُلــو تکذیــب  موســی را از رو
ایــن ظلــم و علــو چیســت و فرقشــان چیســت؟ مهم 
نکتــه روان شــناختی اش اســت. بــا اینکــه فهمیدند 
کردنــد؟ قــرآن،  کار را  موســی حــق اســت، چــرا ایــن 

عامــل روانــی اش را معرفــی می کنــد و آن »روحیــه برتری طلبــی« و »قانع نشــدن به حق خود« و »تســلیم نشــدن در 
کنــد و در مقابلش  گاهانه و دانســته حق را انکار  مقابــل حــق« اســت. این عوامل روانی موجب می شــود انســان آ

کند، نه تنها انکار لفظی بلکه تا پای جان هم بایســتد. ی  ســرمایه گذار

یخی  یم که تا پای جان حق را انــکار می کنند. نمونه های تار     یعنــی در مقابــل جاهــلان، طیفــی از مغرضان را دار
گروه چیست؟ و شاخص های این 

کنند گفت: »سر مرا از پایین  بله؛ مثاً ابوجهل زمانی که در جنگ بدر کشته شد، وقتی آمدند سرش را از تن جدا 
کله بزرگ دارد.« ببینید! مرگش رســیده و  کنید. برای اینکه فردا بگویند او آدم شــجاعی بوده اســت و  گردن جدا 

کنند، ولی دست از علوش برنمی دارد.  می خواهند ســرش را جدا 

    تــا حد مرگ، حس »برتری طلبی« دارد...
ی از فرهنگ غلــط و باورها و  بلــه؛ تــا دم مــرگ هــم خود را نشــان می دهــد. پس جواب اینکــه آیا پذیرفتــن و پیــرو
گاهی یک  که منحصر به جهل نیست.  ی جهل اســت یا خیر؟ جواب این است  ارزش های نادرســت فقط از رو

که تمام آن به برتری طلبی بر می گردد.  عوامل روانی خاصی اســت 
ی عناد با حــق مخالفــت می کنند چــه ابزارهایی دارنــد و چگونه  کــه از رو که افــرادی  مســاله بعــدی ایــن اســت 
کتیک هایشــان چیســت و برای اینکه اهل حق را ســرکوب کنند و خودشــان را پیروز  حق را ســرکوب می کنند؟ تا
که قــرآن در ایــن زمینه بیــان می کند »ترور  جلــوه دهنــد، چــه روش هایــی را انتخــاب می کننــد؟ عام تریــن چیزی 
نَ. 1٠ هیچ پیغمبری نیامد مگر  کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُو  

َّ
سُــولٍ إِلا تِیهِم مِن رَّ

ْ
عِبَادِ مَا یَأ

ْ
ی ال

َ
شــخصیت« اســت: یَا حَسْرَهً عَل

کردند.  که از چشــم مردم بیفتد، یعنی شخصیتش را ترور  کردند  ی  کار کردند.  اینکه مخالفینش او را »مســخره« 
که در جامعه قابل پذیرش  گرفته تا تهمت زدن؛ تهمت هایی  کردن  موقعیت اجتماعی اش را از بین بردند. از هو 
که به انبیاء زدند و نهایتاً با جنگ نظامی و برخورد فیزیکی با آن ها  نیست، حتی تهمت فحشا و چیزهای دیگر 
کتیک های ســرکوب حق قــرار می گیــرد. آرام تریــن و راحت ترینش همان  مواجــه شــدند. همــه این هــا در دایــره تا
کردن به جنایت،  کردن و تهمت های ســاده شــخصیتی است. در مراحل بعدی قوی تر می شــود: متهم  مســخره 
گفتند یا »ســاحر« اســت یا  وْ مَجْنُون. 11 هر پیغمبری آمد 

َ
وا سَــاحِرٌ أ

ُ
جرم های حقوقی یا جنون. قرآن می فرماید: قَال

کردن و شــکنجه  »دیوانه«. این ها همان »ترور شــخصیت« اســت، تا می رســد به »ترور فیزیکی«. زندان و زندانی 
 1٢ . هُمُ الَانبِیَاءَ بِغَیرِ حَقٍّ

َ
کشــتن: وَ قَتْل دادن و نهایتاً 

کتیک »تحریف« به منظور ســرکوب حق در دایره همین بحث قرار می گیرد؟     تا
کتیک ها، »تحریف« اســت. جایگاه بحــث تحریف در نظام فرهنگی بســیار اهمیت دارد.  بلــه؛ یکــی دیگر از تا
چــرا تحریــف می کننــد؟ به خاطر همــان ظلماً و عُلــواً: بــرای برتری طلبی خودشــان می خواهند طرف را ســرکوب 
کننــد، مرعوب کنند. تا خودش هســت مســخره اش می کنند، هو می کننــد. پس از آن برای  کننــد، از دور خــارج 

که شــما فکر می کنید، نبود.  ی  دیگران آثار و خاطراتش را تعریف می کنند و می گویند او اصاً اینجور

    قرائــت و روایت دیگری از حق ارائه می کنند...
فُونَ  قرائت دیگری است و شخصیت دیگری را به جای او معرفی می کنند. حرف هایش را عوض می کنند: یُحَرِّ

کَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ.  13
ْ
ال

    تفســیر به رای می کنند؟
گفته  کــه در جایی  که ســخنان را جابه جا می کننــد. مثاً، یک ســخنی را  دقیقــاً؛ ایــن تعبیــر صریــح قرآن اســت 

شــده، در جای دیگری نقل می کنند.

    هم شــأن نزول ســخنان را عوض می کنند، هم لفظ را در غیر موضع خودش قرار می دهند. شــما پیش از این نیز 
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به مســاله متشابهات کلام در بحث »تحریف« اشاره فرموده اید... 
که بعضی از رســانه ها هم انجام می دهند. یک جمله ای  ی  کار کلمات،  این هم یک نوع تشــابه اســت. تقطیع 
کــه معنای دیگری پیدا می کند. پــس در فعالیت فرهنگی جایگاه  را می گیرنــد جلــو و عقبــش را حذف می کنند 
کلمات، حــذف و تقطیع و  تحریــف بســیار مهم اســت. انواع مختلفی هــم دارد: تحریف شــخصیت و تحریف 

تفسیر غلط و...

    حتی انکار شــأن نزولش... 
که ما باید در مقابل دشــمنان و کســانی که  که تعبیر عام تحریف اســت. آن وقت مطرح می شــود  بله. انواع این ها 
کتیک  کنیم؟ از جمله در مقابل تا کتیک هایشان چه  اهل عناد هستند چه موضعی داشته باشیم؟ در مقابل تا
کنیم. در مقابــل جنگ های اقتصادی  که باید تا پای جان بجنگیم و ایســتادگی  تحریــف. در مقابــل جنگشــان 
کنیم. افکار غلط  یم. در مقابل عوامل فرهنگی باید فکر صحیح را نشــر  باید مقاومت داشــته باشــیم و زیر بار نرو
که  ی که کســی  کنیــم. باید ســعی کنیم »شــخصیت حقیقی« طــرف را معرفی کنیم، طور را توضیــح بدهیــم و رد 
یم تا معلوم شــود  کــه »واقعیت« چیســت. آنقدر شــواهد و قرائــن و... بیاور غــرض و مرضــی نــدارد بتوانــد بفهمد 
کتیک ها مبتا هســتیم: از  کنون به انــواع این تا شــخصیت او چــه بوده و مقصودش از این ســخن چیســت. مــا ا
کردن،  حصر اقتصادی، جنگ تحمیلی، جنگ های نرم، تبلیغات غلط، دروغ، اتهام، تحریف شخصیت، هو 
ی است که  کوتوله دادن، خشــونت طلب، کهنه پرست، متحجر و... این کار فحش دادن، مســخره کردن، لقب 
کردند و راه های بهتر  کامل تر شــده است. شیاطین کمک  از زمان پیدایش انبیاء بر زمین شــروع شــده و روزبه روز 

یم. که حتی امروزه ما علومی در همین راســتا و موضوع دار کردند  و موثرتری پیدا 

کتیک ها در چارچوب اســتراتژی های »جنگ روانی«  که حتی به عنوان رشــته های علمی در دانشــگاه های    این تا
گذاشته اند و به صورت رسمی  کادمیک روی آن  یس می شود، قابل تعریف است. در ایران نیز یک اسم  آ غربی تدر

آن را به عنوان یک »روش« اشــاعه می دهند. 
یــم. برخی شــخصیت های سیاســی مان تحصیل کرده هــای همین  بلــه، مــا در داخــل تحصیل کرده هایــش را دار

رشته در انگلستان هستند.  

.
ً
    بله، دقیقا

چند تن از شخصیت های معروف...

یان«،  »محمدرضا تاجیک« و...      مثل »ســعید حجار
کار معروف شــناخته شده ای است، مخفی نیست.  

که در ســپهر سیاســت ایرانی، برخی از سیاســتمداران تســلط به »جنگ روانی« را جزء امتیازات      جالب اســت 
ویژه شــان می داننــد؛ حتــی بــه رقبای خــود خرده می گیرند و فخر می فروشــند که مــا جنگ روانی بلدیم، اما شــما بلد 

نیستید! 
کــردن، تهمــت زدن،  کــه مثــال زدم مســخره  یــادی دارنــد. همانطــور   آن هــا بــرای اهــداف خودشــان راه هــای ز
تهمت هــای فکــری، تهمت هــای اخاقــی یا می گوینــد این دیوانه اســت، این مریض اســت و چیزهایــی از این 
قبیل؛ تا تهمت های مالی، فســادهای جنســی و چیزهای دیگر، دستشان باز است. هر چیز بخواهند می گویند. 
که می گوید »هدف، وســیله را توجیــه می کند.« هیــچ مانعی برای خود  کیاولیســم  مخصوصــاً بــر اســاس اصل ما
کنیم و جز از وســیله حــق نباید  یج  قائــل نیســتند. امــا ما چطور؟ دســت ما بســته اســت: ما جز حــق را نبایــد ترو
که اهل باطل از هر فرقه ای  کار ما این است  ی دوم  کار ماست. دشوار ی های  کنیم. این یکی از دشوار استفاده 
کتیک برای خودشــان قائل هســتند، غالباً  باشــند و با هر انگیزه ای، چون این آزادی را در انتخاب راه و ابزار و تا

که عموم مردم جذب  از راه هایی اســتفاده می کننــد 
یــادی دارند. آنچه  شــوند. در ایــن راه هم تجربیات ز
در عصــر مــا به خصوص خیلی موثر اســت اســتفاده 
گرفته تا  از مســائل جنســی و سکسی اســت؛ از رمان 
که حتی می رســد به  فیلم و نمایش و مســائل عملی 
کــردن به  همجنس گرایــی و رواج آن و حتــی افتخــار 
که برای مــا قائل  آن. امــروز مهمتریــن نقطــه ضعفــی 
ی را  که شــما چون همجنس باز هســتند این اســت 
ید و این امر  قبول نمی کنید، پس در ایران آزادی ندار

را بزرگتریــن عیب ما معرفی می کنند!  

یچارد رورتی«      در اواخر دهه 1990 رســاله ای از »ر
گماتیســت آمریکا( به  )یکی از بزرگترین فیلســوفان پرا
نام »اولویت دموکراســی بر فلســفه« منتشر شد و در آن 
نوشــت: »همجنس گرایــان راه و روش مــا را نســبت به 
زندگــی اجتماعی  مــان به نحوی مثبــت و آزادی بخش 
دگرگــون کرده  انــد. خودداری خانواده هــا از مداخله در 
برنامه ازدواج فرزندانشــان به لحاظ اینکه ازدواج آنان 
همجنس گرایانه یا غیر همجنس گرایانه اســت، یکی از 

واحدهای پیشرفت باید شناخته شود.« 
که این موضوع اصاً توجیه منطقی ندارد  و عجیــب 
و نمی توانــد هــم داشــته باشــد، امــا شــیطان آنچنان 
اســتفاده های  انــواع  وجــود  بــا  کــه  می کنــد  کمــک 
جنســی طبیعــی، یک چنیــن پدیده هایی در جوامع 
غربی رواج پیدا می کند. به هر حال، آن ها دستشان 
کتیک هایــی اســتفاده می کننــد که  بــاز اســت و از تا
عمــوم مــردم به خصوص جوان هــا را تحــت تاثیر قرار 
کتیکی  یم و از هــر تا می دهــد، امــا ما محدودیــت  دار
که آن هم از  کنیم. مساله سومی  نمی توانیم استفاده 
که قدرت های  همین جا نشــأت می گیرد این اســت 
بــزرگ پشــت این هــا هســتند. هیچ وقــت فرعون ها و 
کننــد. غالبــاً  نمرودهــا نیامدنــد از انبیــاء پشــتیبانی 
مســتضعفین و پــا برهنه هــا و بردگان بودند. همیشــه 
کردند. اما  کــه از انبیاء دفــاع  طبقــات مظلــوم بودند 
باطــل را همیشــه قدرت هــای بــزرگ چــه به صــورت 
علنــی و چــه پشــت پــرده پشــتیبانی می کنــد؛ مثــل 
کــه آمریــکا از داعــش می کنــد و بــه  پشــتیبانی هایی 
نام بمباران داعشــی ها، می آید غذا و ساح برایشان 
می ریــزد، ولــی ما اینطور نیســتیم. کســانی که طرفدار 
مــا می شــوند و حرف های مــا را می پذیرنــد یک عده 
گر  افــراد پابرهنــه هســتند. این ســه جهت که شــاید ا
که  احصــا بشــود بیشــتر هم باشــد، از عواملی اســت 

اراده بعضــی طرفداران حق را ضعیف می کند. 

یــخ بر مبنای یــک »معادله نابرابر«      گویــا ســنت تار
میان طرفداران حق و باطل تعریف شــده است...

حتی این باعث می شود کسانی که به حق باور دارند 
کنند، همــت نکنند و  و واقعــاً می خواهنــد خدمــت 
ی از  که به جایی نمی رســیم، چون بســیار کنند  فکــر 
یم و از پشــتیبانی های مالی  ابزارهــا را در اختیار ندار
قــوی هم برخوردار نیســتیم، در صورتی کــه مخالفین 
مــا همــه چیــز دارنــد. به قــول معــروف ما یک مشــتی 
ی سندان، اما دست خودمان  که می  زنیم رو هستیم 

 ترور شخصیت اصلی ترین ابزار »سرکوب حق« است
 قدرت های بزرگ از تحریفگران حمایت می کنند
 امروز کسانی که به دنبال »سازش« هستند، کم نیستند و متاسفانه بخشی از جامعه و 
سیاستمداران ما به آن تمایل دارند
 با زور و زنجیر و شکنجه، چیزی عوض نمی شود، بلکه نتیجه معکوس هم می دهد
درباره اصل عقیده که کدام حق است کدام باطل، جای مماشات نیست

آیت الله مصباح یزدی : 

 با تحریف امام دستاوردهای انقلاب از بین می رود
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کــه مــا را  کــه آن خدایــی  خُــرد می شــود. اینجاســت 
کــرده، زمینه هایش  کرده و این بســاط را فراهم  خلــق 
ی و انتخابی و  را فراهم می کند تا انسان رشد اختیار
کمبود ما را با یک  گاهانه داشــته باشــد. اینجا این  آ
عامــل دیگــری جبــران می کنــد. آن وقت ایــن چیزی 
یم، دیگر آن ها ندارند و آن »پشــتیبانی های  کــه ما دار
ی جنبه روانــی نیز دارد  الهــی« اســت که یــک مقــدار
فَ فِــی 

َ
و دشــمنان را بــه رعــب مبتــا می کنــد: وَ قَــذ

ــکینَهَ فی   السَّ
َ

نــزَل
َ
عْــبَ،1٤ از ایــن طــرف: أ وبِهِــمُ الرُّ

ُ
قُل

قُلــوبِ المُؤمِنیــنَ. 15 آرامــش بــه مومنیــن می دهــد و 
گر دشــمنان دفعتاً  کــه ا کار بــه اینجا می رســد  حتــی 
کننــد و شــما غافلگیــر شــوید، مــا  بــه شــما حملــه 
بــرای کمــک شــما، ســه برابر آن هــا فرشــتگان را نازل 

می کنیم، تا خیالتان راحت باشد. 
کــه هرقدر بــه این عوامــل باور  یــخ نشــان می دهد  تار
کردیــم، بــر دشــمن پیروز شــدیم.  داشــتیم و اعتمــاد 
هماننــد  دادیــم،  دســت  از  را  عامــل  ایــن  هروقــت 
دیگــران شــدیم. ایــن مطلب هــم در خود قــرآن آمده 
اســت و هــم در بیانــات ائمه اطهار ســام الله علیهم 
کید شده است.  اجمعین به صورت های مختلف تا
گر شــما ایمان به خدا و  اولًا، خیلــی صریح می گوید ا
ی 

َ
یــد بایــد توکل تــان بر او باشــد: وَ عَل روز قیامــت دار

مُؤْمِنُــونَ. 16 بعــد نمونــه عینی اش را 
ْ
لِ ال

ّ
یَتَــوَکَ

ْ
ـــهِ فَل

َّ
الل

اسَ قَدْ جَمَعُواْ  اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ
َ
 ل

َ
ذِینَ قَال

َّ
مــی آورد: ال

کُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ . 17 همــه طوایــف عیله شــما متحد 
َ
ل

شــدند، ائتاف همه بر ضد شــما، پس حواســتان را 
وَکِیلُ. 18 اصاً 

ْ
واْ حَسْــبُنَا الُله وَنِعْــمَ ال

ُ
کنیــد. قَال جمــع 

هیــچ اثری در حال مومنان ندارد و می گویند ما خدا 
ــنَ الِله وَفَضْــلٍ . 19 نمونــه  بُــواْ بِنِعْمَــهٍ مِّ

َ
یــم. فَانقَل را دار

نتُمْ 
َ
قَدْ نَصَرَکُمُ الُله بِبَدْرٍ وَأ

َ
بیّن ش جنگ بدر است: وَل

ــهٌ. ٢٠ تعبیــر قــرآن این اســت که شــما ذلیــل بودید 
َّ
ذِل

َ
أ

کردیــم. هیچ کــس بــاور نمی کــرد  و مــا شــما را پیــروز 
یشــان هم:  کــه مســلمان ها پیــروز شــوند. عامل پیروز
کُــمْ فَاسْــتَجَابَ. ٢1 یعنــی دســت به  بَّ إِذْ تَسْــتَغِیثُونَ رَ
دامــن خــدا شــدند. در زمــان خودمــان هــم ده هــا بار 
در دفــاع مقدس آزموده ایم. قرآن درباره صدر اســام 
مْ تُغْنِ 

َ
کَثْرَتُکُمْ فَل عْجَبَتْکُمْ 

َ
یَوْمَ حُنَیْــنٍ إِذْ أ می گوید: وَ

عَنکُــمْ شَــیْئًا. ٢٢ بعــد از جنــگ بدر، جنــگ حنین و 
گفتید: ما  احــد اتفــاق افتاد. در جنــگ حنین شــما 
یــم! در جنــگ بــدر 313 نفــر  عجــب جمعیتــی دار
بودیــم بــا چنــد شــتر و شمشــیر، پیــروز شــدیم. حــالا 
رْضُ 

َ ْ
ال یْکُــمُ 

َ
عَل وَضَاقَــتْ  یــم!  دار را  جمعیــت  ایــن 

بِمَــا رَحُبَــتْ. ٢3 اصــاً پهنــه زمیــن بــرای شــما تنــگ 
گرفتید و شکســت خوردید. پس  شــد. در تنگنا قرار 
یم )با  که مــا در مصاف با دشــمنان دار کمبودهایــی 
دشمنان عنود، پرجمعیت و پرتجربه در جنگ های 
روانــی و نظامــی و...( تنها چیزی که در مقابل این ها 
کند  کــرده و همــه آن هــا را خنثی  می توانــد مقاومــت 
»ایمــان« و »تــوکل« بــر خداســت. هرقــدر »مقاومت« 
کردیــد، پیــروز هســتید. ایــن  کردیــد و بــر خــدا تــوکل 
منطــق قرآن اســت. هیچ قابــل تأویــل و تحریف هم 

کاماً صاف و صریح.  نیست؛ 

    اینکه رمز پیروزی، باور به »پشــتیبانی های الهی« 

 از »ظاهر آیات« قابل فهم اســت... 
ً
یا همان توکل و ایمان اســت، دقیقا

کــرد. این را ما از  نــه تنهــا از »ظاهــر آیات« می شــود فهمیــد، بلکه هیچ معنــای دیگری نیز نمی تــوان برایش فرض 
یاد اســت. در نهج الباغه عبارتی از امیرالمومنین اســت  یم. در روایات هم امثال این ها ز اســام و قرآن می آموز
گــر شــما به غیــر از خدا پنــاه ببرید، خدا شــما را به خودتــان وامی گذارد. حتــی جبرئیل و میکائیــل هم دیگر  کــه ا
کس زورش  کننــد. خدا شــما را وامی گــذارد به خودتــان و اســبابتان. بجنگید، هــر  ی  کار نمی تواننــد بــرای شــما 
بیشــتر بود، پیروز می شــود. این کیفر پناه بردن به غیر خداســت. در مقابلش هم کســانی گفتند: حَسبُنَا الُله وَنِعمَ 
نَ الِله وَفَضْــلٍ. ٢٤ این ها با همه ضعف خود در مقابل دشــمنان قدرتمند و توانمند پیروز  بُــواْ بِنِعْمَــهٍ مِّ

َ
الوَکیــلُ فَانقَل

کنیم و در زندگی از  کرد نیســت. این قصه ها را می گوید تا ما اســتفاده  ن شــک داســتان حسین  شــدند. قرآن بدو
که از همان  کار هستیم؟ برخی دوستان ما  کجای  آن ها بهره بگیریم. حالا باید ببینیم امروز ما در مقابل آمریکا 
که خائن باشــند )الان  اوایل انقاب انســان های خوبی بودند، متدین و عاقمند به انقاب بودند و اینطور نبود 
کــی باید با  هــم هســتند و بعضی هایشــان پســت های مهمــی دارند( همان ســال های اول جنــگ می گفتند ما تا 

آمریکا بجنگیم؟ 

که بحث عینی تر شــود؟     می توان مثال هایی آورد 
گفتند. مکان و روزش یادم اســت. یکی در ســفر حج و »روز  که این افراد به خود من  صحنه هایــی را بــه یــاد دارم 
کــه تظاهرات می کردند. بعثه رهبری در ســاختمانی در میدان مَعابده بود. میدان معروفی اســت در  برائــت« بــود 
که بعثه رهبری آنجا مســتقر اســت. آن زمان مرکز اصلی ایرانیان بود. روز تظاهرات  مکه، آنجا هتل بزرگی اســت 
برائــت در میــدان معابــده جمعیتی آمده بودند و شــخصیت هایی از بعثه و شــخصیت های دیگری از ایران نیز 
ی و در حد وزارت بــود، به من  کشــور کــه از شــخصیت های بزرگ و جــزء مقامــات مهم  حضــور داشــتند. فــردی 
کــی می خواهیــم بــا آمریکا بجنگیــم؟« این برای آن ســال ها بــود. تا امروز هــم که ماحظــه می کنید از  گفــت: »تــا 

 حمله به یمن برای عربستان بسیار بد عاقبت و بد فرجام است
 هدف از »تحریف امام« تسلیم ما در مقابل آمریکاست
 کفران نعمت امام، عذاب خدا را به همراه دارد
 وقتی جامعه ای رشد می کند،  فتنه های آن پیچیده تر می شود
 در شرایط فعلی مهمترین وظیفه ما »هدایت« است
 کسانی که ما را متهم به تحریف می کنند،  افترا می زنند و افترا از قدیمی ترین
 شگردهای شیطانی است

آیت الله مصباح یزدی : 

  برخی مانند ابوجهل، تا پای جان حق را انکار می کنند
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این هــا ضعــف و خودباختگی هــا تــراوش می کند. بعضی ها هــم آنقدر خودباخته نیســتند. یکی از اســاتید مهم 
کسفورد  ی های علمی داشــت و فرد متدین و انقابی هم بود و هســت، چند سالی در آ که با ما همکار دانشــگاه 
انگلســتان بود. ما یک ســفری آنجا دعوت شــدیم برای ایام عید که انجمن های دانشــجوهای مسلمان در لندن 
کی«  کننــده آقای »محســن ارا بــود. آقــای کدخدایــی هــم هنــوز آنجا دانشــجو بودند. محــور این برنامــه و دعوت 
بودند. انجمن های اســامی مختلف از شــهرهای مختلف انگلســتان همه در لندن جمع شــده بودند و در یک 
گِاســکو و جاهای دیگــر هم آمده بودند. ما در  جزیــره خیلــی خوش آب و هوا، اردو تشــکیل داده بودند. حتی از 
یم دیدن  آن ســفر احوال رفیقمان را پرســیدیم که ایشــان کجاست؟ گفتیم حالا که ایشان نیامده دیدن ما، ما برو
کسفورد و ظهر مهمان ایشان بودیم. بعد از پذیرایی، من و ایشان تنها شدیم و دو نفری نشستیم.  ایشان. رفتیم آ
که من از اول طرفدار انقاب و امام بودم، مواضعم چنین  کرد. گفت می دانی  خیلی آهسته حرف دلش را مطرح 
کرد.  که نمی شود انکار  و چنان بود. حالا هم همین اعتقاد را دارم، ولی به هر حال یک حقایق و واقعیاتی است 

یاضی نفع و ضررها را محاســبه می کرد؟   داشــت با عقل ر
ً
    احتمالا

ی و پیشــرفت غرب شــبیه سرعت نور است.  یاضی می کرد. می گفت این ســرعت تکنولوژ بله؛ دقیقاً محاســبه ر
که  کــه یک نمونــه اش همین تلفن همراه اســت. حــرف آن آقا ایــن بود  ابزارهایــی در اختیــار مــردم قــرار می دهــد 
که در گذشته شاید صدها سال باید می گذشت تا این همه  ی شــتابان اســت. چیزی  می گفت ســرعت تکنولوژ
کنــد، در عرض چند ســال ایــن همه ترقیات پیدا شــد. این شــاهد بر اینکه ایشــان می گفت  صنعــت پیشــرفت 
یم، از شــتر  که دار کنیــم از این ابزارهایــی  گر خیلی همــت  ســرعت پیشــرفت، ســرعت نــور اســت. می گفت مــا ا
یم.  کیلومتر برو کیلومتر، هزار  یم هواپیما ســوار شــویم. از ســرعت صد  ی، خودرو ســوار شــویم! از خودرو برو ســوار
یم و  کســفورد می گفت هرچه ما سریعتر برو کرد؟! دوســت ما در آ اما این را با ســرعت نور چطور می شــود مقایســه 
گر خودمان را  هم بکشیم، باز به آن ها نمی رسیم! فقط  یاد است. حتی ا سرعت بگیریم، باز فاصله مان با آن ها ز
کنیم. صمیمانه هم باید به ما  ی آن ها استفاده  کنیم و از تکنولوژ یک راه وجود دارد و آن اینکه با آن ها »سازش« 
یم، نمی شــود. من نه آن محاسبات را می توانستم جواب بدهم،  گر به زور بخواهیم از چنگشــان دربیاور بدهند؛ ا
نــه اینکــه فرصت و مجالی برای پاســخ بود. فقط یک جمله گفتــم که آقای فانی فرض کنید همه چیزهایی که 

یم؟ شــما فرمودید صحیح، ما با چه قیمتی باید این ها را به دســت بیاور

یاضی درباره جهان امروز صحیح باشد،  گر همه آن محاسباتِ عقل ر     ســوالی که مطرح می شــود این اســت که ا
 به چه قیمتی باید با »غرب« ســازش 

ً
 آیا آن تکنولوژی و ســرعت سرســام آور مفید اســت و ثانیا

ً
باز هم باید ببینیم اولا

کرد؟
که دوســت ما  کردیم؟ اینجا بود  کشــیدن از انقاب، طرف راضی می شــود؟! پس چرا انقاب  و آیا جز با دســت 
دیگــر جوابــی نــداد. البته بعــداً جواب های بهتری پیدا شــد؛ مانند پیشــرفت های هســته ای! این ها جواب های 
عینــی بــود: آیــا مــا صنعت هســته ای را با »ســازش« به دســت آوردیم؟ بــه هر حال، امــروز جامعه مــا به خصوص 
گــر همه عالم علیه  که ا خــواص ما و سیاســتمداران ما بر ســر این دو راهی هســتند: یا بایــد حرف قرآن را بپذیریم 
کرده است؛ شرطش توکل و ایمان و مقاومت  کند و تا به حال هم  شما باشند خدا می تواند شما را بر آن ها پیروز 
قُواْ . ٢5 شــرطش دو چیز اســت: یکی تقوا و دیگری صبر و مقاومت. یا این را باید بپذیریم،   إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّ اســت: وَ

یا باید بگوییم این ها تعارفات اســت و واقعیت امر چیزی جز »ســازش« نیست. 

    دو راهی بر ســر واقع گرایی و آرمان خواهی یا به تعبیری رئالیســم سیاســی و ایده آلیســم مکتبی است و البته از نظر 
کادمیک، طرز تلقی اصول گرایان شــیعی را نوعی »ایده آلیســم رادیکال« معرفی می کنند... آ

اینکه تعبیرات خوبش است. 

   در رسانه هایشــان هــم بــه انقلابیــون القابی مانند 
»متحجرین خشونت گر ا« می دهند...

متاســفانه  و...  ارتجاعــی  کهنه پرســت،  متحجــر، 
کم نیستند.  حالا در  کسانی که این نوع تفکر را دارند 
کنیم؟ بنده یک طلبه هستم  این شــرایط ما باید چه 
گوشــه قــم درس می دهــم، شــما به عنــوان یــک  و در 
کتــاب تالیــف می کنیــد یــا مجله منتشــر  نویســنده، 
ید و ســخنرانی  می کنیــد یــا فعالیت های دیگری دار
کنیــم؟ جامعــه مــا ایــن  کار  می کنیــد. مــا بایــد چــی 
اســت. سیاســتمداران مــا هم این ها هســتند. شــما 
کاندیداها را بررسی  گذشته شعارهای  در انتخابات 
کدامشــان دم از اســام زدند؟ فقط یکی شان  کنید. 
که رای هم نیاورد! همه شــعارها مشــابه هم بود.  بود 

رفع تحریم ها، پیشرفت اقتصادی و...

   تم غالب شعارها در دوره های مختلف انتخابات، 
شعار »دولت مدرن« است...

دولــت مدرن، آشــتی با همــه. حتی میــان متدینین 
این شعارها مرسوم بود. 

 آشتی با غرب، تعامل با آمریکا و... 
ً
    حتی صراحتا

حتــی  نکردنــد،  هــم  اســتثنا  یــک  همــه!  بــا  آشــتی 
بــا همــه! فقــط  اســرائیل را اســتثنا نکردنــد. آشــتی 
یــک بنــده خدایــی بــود که حالا یــک خــرده راجع به 
ارزش های اسام حرف می زد و رای نیاورد. آن هایی 
کــه برنده شــدند همین هــا بودند. یک طیــف بودند. 
که با  کنیــم؟ بنــده عقیــده ام این اســت  کار  مــا چــه 
توجه به  هدف الهی از آفرینش انسان و آفرینش این 
کردن  جهــان و فرســتادن انبیــاء و به خصــوص نــازل 
گر همه این ها را در  قــرآن و بیان این مطالــب در آن، ا
نظــر بگیریــم، مهمتریــن وظیفه ما »هدایت« اســت. 
که  گر شما بفرمایید وظیفه ما این است  یعنی حتی ا
کنیم، برای  که فوق همه باشد اختراع  ســاح مدرنی 
کار لازم اســت و  که این  همــان هم اول باید بپذیریم 
گر آدمیزاد  باید بشــود. خود این هدایت می خواهد. ا
کند تنها یک راه دارد و آن تاثیر  کار انســانی  بخواهد 
در فکــر اســت. بــا زور و افســار و زنجیــر و شــکنجه 
نتیجــه  گاهــی  نمی شــود؛  عــوض  چیــزی  کشــتن  و 
معکــوس هــم می دهــد. مــا نمی خواهیم بــا دیگران، 
بــا دشــمنان و مخالفین مــان یا بــا افــراد جاهل، یک 
برخورد متعصبانه، زورمدارانه و برتری طلبانه داشــته 
که خدا دوســت  کنیم  ی  کار باشــیم. مــا می خواهیم 
که انســان با فکر خودش بفهمد  دارد. خدا خواســته 
کنیــم این زمینه بهتر  ی  کار کنــد. ما باید  و انتخــاب 

فراهم شــود تا جامعه ما بهتر حقایق را بفهمد. 

کــردن« را برای      یعنــی بایــد شــرایط »بهتر اندیشــه 
کنند؟ یم تا انتخاب بهتری  جامعــه پدید آور

تــا بــا فکــر خــودش، انگیــزه رفتــار در آن پیــدا شــود، 
کدام از ما یک فکر  کند و پایش بایستد. هر  انتخاب 
ی اســت  کار یــم. تغذیــه فکــری می خواهیم. این  دار
کردند.  که همه انبیاء  ی اســت  کار که قرآن می کند؛ 
کنند  حتی حاضر شــدند عزیزترین عزیزانشان را فدا 
ههاتــا مــردم بفهمنــد. اباعبــدالله چــرا طفل شــیرخواره را 
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که به  کار این اســت  بــه میــدان می بــرد؟ توجیه ایــن 
مــردم نشــان دهــد چقدر دشــمن وحشــی اســت. به 
که مــا حمله عربســتان بــه یمن  همیــن دلیــل اســت 
ایــن حماقتــی  بدفرجــام می دانیــم.  و  بدعاقبــت  را 
که مرتکب شدند و راه را برای نابودی خود باز  است 
کردنــد. ایــن در روابــط خارجی و بین المللی اســت. 
کنیــم مــردم را بیشــتر  در جنبــه داخلــی، بایــد ســعی 
کنیــم. در بُعــد باورهــا، به خصوص  بــا حقایق آشــنا 
کنیم. در بُعد  یج  برای جوان هــا عقاید صحیح را ترو
کنیم  یج  ارزش هــا، ارزش های صحیح را مطرح و ترو
تا به آن ها پایبند شــوند. یک نمونه اش دفن شهدای 
که واقعاً هیچ کس  غواص بــا حرکت عظیم مردم بود 

باور نمی کرد. 

    به یک تعبیر»9 دی هســته ای« شد... 
در فرمایشــات حضــرت آقــا نیــز یک اشــارتی بــه این 
معنــا بــود: »خطــاب الهــی را شــنیدید.« ایــن تعبیــر 
»خطــاب الهی را شــنیدید« خیلی معنی دارد. به هر 
که ســطح فکــر و فهم مردم  کنیم  ی  کار حــال ما باید 

را بالا ببریم.

    تحریــف اندیشــه های امــام خمینــی )ره( یکــی از 
مباحثــات زنــده در فضــای فکــری کشــور اســت. این 
در  نیــز  جنابعالــی  و  دارد  یخــی  تار ســابقه  تحریفــات 
کــه  گذشــته بــه آن پرداخته ایــد، امــا آنچــه  ســال های 
موضــوع »تحریــف« را در این مقطع زمانــی متفاوت با 
که رهبــر انقلاب چندی  دیگــر ادوار می کند این اســت 
گــر ملــت راه  پیــش در بیانــات 14 خــرداد فرمودنــد: »ا
کند، ســیلی می خورد« و نسبت به تحریف  امام را گم 
امــام در فضــای سیاســی ایــران، هشــدارهای جــدی 
کنونی  دادند. به نظر می رســد تحریف امام در شــرایط 
کــه در  بــا انگیزه هــای مهمــی در حــال انجــام اســت 
فرمایشــاتتان به رئوس آن ها اشــاره فرمودیــد؛ از جمله 
برتری طلبــی، عــدم تســلیم مقابل حق، ســازش و... . 
برای همین رهبری نیز وقتی هفت اصل از اصول اسلام  
نــاب امام خمینی )ره( را شــرح دادنــد، فرمودند ابداع 
واژه »شــیطان بــزرگ« بــرای آمریکا امــری عجیب بود و 
 در جبهــه مخالــف قلــدران بین المللی 

ً
»امــام صریحــا

و مســتکبر بــود« و تــا آخریــن روز حیات خود دســت از 
مبــارزه بــا آمریکا نکشــید. از یکســو، تحریفگــران امام 

می کوشــند تــا بــا انتســاب مطالب ناروا و آراء مخــدوش، نظریات مبارزه جویانه ایشــان را تقلیل دهند و از ســویی در 
ئم نشــان می دهد که امروز  دو ســال گذشــته، »جریان تحریف« منســجم تر از قبل وارد صحنه شــده است. همه علا
یم. با نظر به بیانات رهبری در 14 خرداد 1394، تفســیر و تبیین جنابعالی از این  در وضعیت بســیار خطیری قرار دار

شرایط و اهداف تحریفگران چیست؟
این فرمایشــات می تواند دو تفســیر داشــته باشــد: یک تفســیر عادی برای امثال بنده و یک تفسیر عمیق تر الهی. 
که در ظرف این سی  که بالاخره دشمنی آمریکا با ما برای چه بود؟ همه این تاش هایی  تفسیر عادی این است 
و چند ســال علیه ما می کند، برای این اســت که ما را به زانو دربیاورد و تســلیم شــویم. خب، تحریف کردن امام 
که دستاوردهای  و انتخاب راه دیگر، یعنی تســلیم شــدن در مقابل نقشــه های آمریکا. نتیجه اش هم این  است 
انقاب از بین خواهد رفت. ســیلی خوردن ما یعنی همین. این تفســیر ظاهری و براســاس اسباب عادی است. 
ئِن 

َ
که: ل کلی قرآنی و الهی داشته باشد،  فرمایشات رهبری می تواند یک معنای عمیق تری مستند به این قاعده 

گر نعمت را قدردانی  شَــدِیدٌ. ٢6 وقتی خدا نعمتی را به مــردم می دهد ا
َ
ابِی ل

َ
کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذ ئِــن 

َ
کُــمْ وَل

َ
یدَنّ زِ

َ
شَــکَرْتُمْ ل

کیدات فراوان بیان می کند و از لحاظ ادبیات عربی  یاد می کند. قرآن این جمله را با تا کردنــد، خــدا نعمتش را ز
کید ثقیله. یک قاعده  کُمْ، نون تا

َ
یدَنّ زِ

َ
ئِن، لام قســم اســت و ل

َ
یم. ل که ما در فارســی ندار کید دارد  چند ادات تا

نَ از ماده اذان 
َ

ذّ
َ
کُــمْ. ٢7 یعنی یک اِعــام قطعی خیلی آشــکار. تَــأ بُّ نَ رَ

َ
ذّ

َ
کلــی قطعــی. اولــش هــم می فرماید: إِذْ تَــأ

ئِن 
َ
اســت منتها باب تفعل که می رود، یعنی تشــدید و اهمیت بیشــتر دارد. این اعام آشــکار قطعی چیســت؟ ل

شَــدِیدٌ.  وجود امام و فرمایشــات امام، یک نعمت 
َ
ابِی ل

َ
کردیــد إِنَّ عَذ کفران  گــر  کُــمْ. در مقابلــش ا

َ
یدَنّ زِ

َ
شَــکَرْتُمْ ل

گــر امام را  که خــدا در این قــرن به ما داد وجــود امام و بیانــات امام بود. ا الهــی بــود. بزرگتریــن نعمــت  اجتماعــی 
کرده ایــم. نتیجه چه خواهد شــد؟ بــه جای بهبود، مــرگ خواهد  کردیــم یعنــی دارویــی را به ســم مبدل  تحریــف 
شَــدِیدٌ. کفران نعمت خدا، نتیجه اش عذاب خدا اســت. این یک 

َ
ابِی ل

َ
کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذ ئِن 

َ
بود. می شــود مصداق ل

قاعده قطعی استثناناپذیر است. 

کفران می کنند و دارو را تبدیل به ســم، از منســوبان امام یا چهره های  که نعمت امام را      متاســفانه برخی افرادی 
نزدیک به ایشــان هســتند و این شرایط، جامعه را با سردرگمی مواجه می کند...

که خوب اســت توجه بشــود: جامعه ما الحمدلله در  همیشــه همینطور بوده اســت. این هم یک نکته ای اســت 
که سطح فهم و درک سیاسی  کنیم، می بینیم  گر شرایط جامعه ایران قبل از انقاب را بررسی  حال رشد است. ا
کوچک  مردم ضعیف بود و خیلی زود تحت تاثیر تبلیغات غلط قرار می گرفتند. به برکت انقاب الان بچه های 
ما از آدم های بزرگ آن زمان بهتر می فهمند. جامعه در حال رشد است. وقتی رشد اتفاق افتاد، امتحان جامعه 
ســنگین تر می شــود. امتحانی که برای کنکور می گیرند با امتحان کاس اول دبســتان، زمین تا آسمان فرق دارد. 
کرده بایــد امتحانش هم  کنکور بگذارند مســخره اســت. چون رشــد  گــر آن امتحــان ســال اول را بخواهنــد برای  ا
کــرم را  ماحظه  ســخت تر باشــد و ایــن امــری طبیعی اســت. حالا شــما امتحــان بعــد از مبعوث شــدن پیغمبر ا
کرم رفوزه شــدند. همان ســال های اول اســت. در ماجرای وفات  ی از پیــروان پیامبــر ا بفرماییــد و ببینیــد بســیار
کرده انــد و امتحان باید  کنون مردم رشــد  کثریت( رفوزه شــدند، ولی ا گر نگوییم ا ی از مــردم )ا پیغمبــر هــم بســیار
کــرده، طبعاً امتحانش هــم باید به  ســخت تر باشــد. آن امتحــان 1٤٠٠ ســال پیش بود. جامعه ما 1٤٠٠ ســال رشــد 

همان نســبت قوی تر و شدیدتر باشد.

گر در فضای سیاسی و فرهنگی  که ا     بنابراین، فتنه های جامعه در حال رشد، پیچیده تر می شود و تعجبی ندارد 
با شــرایطی دشوارتر از فتنه 1388 مواجه شویم؟

بله. نباید توقع داشــت امتحان آســان بشــود. هرچه رشــد بیشــتر می شــود، امتحان ســخت تر می شــود. ســخت 
شــدنش هــم همین لــوازم را دارد. آن وقت ها بعضی بســتگان پیغمبــر، عامل انحراف بودند و رفوزه شــدند، حالا 
هم بعضی بســتگان امام و مردمی که خوشــنام هســتند و ســوابق خوبی داشته اند؛ مردم نیز زودتر تحت تاثیر این 

بر سر یک دو راهی هستیم: 
یا باید حرف قرآن را بپذیریم 
گر همه علیه شما باشند،  که ا
خداوند می تواند شما را 
پیروز کند و نصرت دهد، 
یا بگوییم این ها تعارفات 
است و واقعیت امر چیزی 
جز »سازش« نیست



شــده  اند و یکی از انگیزه هایشــان تحریف »پتانســیل حرکت تمدن ساز 
معکــوس«  »مهندســی  کتیــک  تا از  هــم  زمینــه  ایــن  در  اســت.  امــام« 
اســتفاده می کنند. برای نمونه، آقای هاشــمی رفسنجانی، رئیس مجمع 
کتاب   تشــخیص مصلحــت نظــام، هفته پیــش در مراســم رونمایــی از 
یــخ جامــع ایران« گفــت »تمدنی که امام می  خواســت این انقلاب  »تار
کند، دچار انحراف شده است.« مهندسی معکوس تحریفگران  ایجاد 
کــه رقبای خود را متهــم به تحریــف می کنند و مثلًا  نیــز به گونه ای اســت 
جنابعالــی را نیــز متهم به تحریف امام کرده انــد! چنانکه بارها گفته اند، 
ید یــا حتی قرائتی  یــت نظام را دار شــما قصد سانســور و حذف جمهور
که با اندیشه های امام خمینی  خشــونت آمیز از اسلامیت ارائه می دهید 

)ره( سازگار نیست...
کلی اش همان افتراســت. این  کتیــک  ایــن از مصادیق افتراســت. تا
کســانی که ما را متهــم به تحریف می کنند ]آقای هاشــمی  هــم یکــی  از آن ها اســت و موضوع تازه ای هم نیســت. 
که جناب ابلیس از همان سال های اول تشکیل  کتیک های قدیمی است  رفسنجانی[، افترا می زنند و این از تا
گرفتنــد و تجربه کردند و بــه اعوان و انصارشــان یاد دادنــد: وَکَذلِکَ  کار  جامعــه انســانی در برابــر انبیــاء بارهــا بــه 
. ٢8 هر پیغمبری دشــمنانی داشــت، دشــمنانش شــیاطین انس و  ا شَــیاطینَ الِإنسِ وَالجِنِّ جَعَلنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّ
. همیشه بوده تا آخر  شــیاطین جن بودند. شــیطان در قرآن مخصوص به ابلیس نیست. شَــیاطینَ الِإنسِ وَالجِنِّ
گاهــی و اراده آزاد، این  مســایل هم باید باشــد؛ این یعنی  هــم خواهــد بود. تا انســان اســت و مســاله انتخــاب و آ
یم باد نبرد. نســبت به دیگران هم ســعی  کاه خودمان را نگه دار امتحان. هیچ کس هم مســتثنا نیســت. ما باید 
کار شــیوه ها و  کنیــم. این امــر واقع نمی شــود جزء بــا فهم صحیــح. این  کنیــم زمینــه انتخــاب صحیــح را فراهــم 
گویندگان مختلف و اختافاتی  راه های مختلفی دارد. وسایل مختلف، اشخاص مختلف، شرایط مختلف، 
که مردم بفهمند. هم دین را خوب  کلی این اســت. باید هدف این باشــد  در نحوه برخورد وجود دارد، اما اصل 

کنند را  بهتر بشناســند.  که باید با آن ها برخورد  بشناســند هم مصادیقی 

کــه علیرغــم همــه مشــغله ها در اختیارمان قــرار دادید، سپاســگزارم. این گفت وگــو برای ما و      از وقــت مبســوطی 
که  مخاطبان یک تبیین قرآنی به هنگام از مقوله پیچیده »تحریف«در منظومه تفکر دینی بود. در ســال های گذشــته 
خدمتتــان رســیده  ام از چنین توشــه های معرفتی و معنوی بهره بســیار بــرده ام و تقاضا می کنم دعــا بفرمایید در مجله 
کند تا از این آزمون ها و امتحان ها  کمک  که موجب رضای الهی باشد و خداوند  »عصر اندیشه« هم راهی را برویم 

ئات ســر بلند بیرون بیاییم. و ابتلا
که  حســن نظــر شماســت و این هــا باعــث شــرمندگی بنــده می شــود. خــدا هم بــه ما و هــم به شــما توفیــق بدهد 
کمک  کنیم و در راه تحقق اهداف اسام و هدایت خلق خدا به یکدیگر  وظیفه مان را درست بشناسیم و عمل 

کنیم.
که  کار دشــمن، »جنگ فرهنگی« اســت و شــما خودتان بهتــر می دانید  کردم الان مهمترین  که اشــاره  همانطــور 
کار می کنند و ما در مقابلش با چه  کشــور  کســانی، با چه ســوابقی در  آن ها با چه زاد و توشــه ای و به دســت چه 
یــم. جملــه ای که آخــر می خواســتم بگویم این اســت که ما  کمبودهایــی مواجــه هســتیم و چــه ضعف هایــی دار
که خدای جبهه با خدای دانشگاه، با خدای بازار و با خدای مطبوعات  کرده ام  ناامید نشویم. من بارها عرض 
که مــا را در مقابل همه قدرت های دنیــا در دفاع مقدس پیروز  یکــی اســت. یک خدا بیشــتر نیســت. آن خدایی 
کــرد، هــم بــازار مــا را می توانــد پیــروز کند و هم دانشــگاه و حوزه و رســانه های ما را. با شــناختی که از شــما دارم، 
گذشــته موفق و پیروز  شــوید و به خدمات خود ادامه دهید. توکلمان  ان شــاءالله در این جهاد فرهنگی نیز مانند 
ی  یم. فقط امیدمان به خدا و یار باید بر خدا باشد. فریب اسباب ظاهری و ارتباطات و وعده و وعیدها را نخور
او باشــد. دنبال این باشــیم ببینیم خدا چه می  خواهد و آن را انجام بدهیم. در اینصورت  مطمئن باشــید موفق 
که هیچ شــک  الِحُونَ. ٢9 این دیگر مژده نهایی اســت  رْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّ
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خواهیــد شــد. در نهایــت هــم أ

یم، این ها نباید هیچ  گاهی نوســاناتی پیدا می شــود  یا یک شکســت هایی در یک صحنه ای می خور گر  نکنیم. ا
کم ان شــاءالله و الســام علیکم و رحمه الله و برکاته.   کند. غَفر الله و ایا تزلزل ایجاد 

منابع قرآنی:
1. ســوره یونس/3٢ | ٢. ســوره مائده/8٢ | 3. ســوره مریم/9٠ و 91 | ٤. ســوره فتح/ ٢9 |  5. ســوره ممتحنه/ 8 |  6. همان |  7. 
یات/ 5٢ |  1٢. سوره آل عمران/  سوره نمل/1٤ |  8. سوره اسراء/ 1٠٢ |  9. سوره قصص/ 38 |  1٠. سوره یس/ 3٠ |  11. سوره ذار
181 |  13. ســوره نســاء/ ٤6 |  1٤. ســوره حشــر/ ٢ |  15. ســوره فتح/ ٤ |  16. ســوره آل عمران/ 1٢٢ |  17. ســوره آل عمران/ 173 
|  18. همان |  19. ســوره آل عمران/ 17٤ |  ٢٠. ســوره آل عمران/ 1٢3 |  ٢1. ســوره انفال/ 9 |  ٢٢. ســوره توبه/ ٢5 |  ٢3. همان 
|  ٢٤. ســوره آل عمران/ 173 و 17٤ |  ٢5. ســوره آل عمران/ 186 |  ٢6. ســوره ابراهیم/ 7 |  ٢7.  همان |  ٢8. ســوره انعام/ 11٢ 

|  ٢9. سوره انبیا/ 1٠5

41

۱۳
۹۴

ور 
هری

| ش
8 

اره
شم

 |

ابتدا قرآن را تفسیر به 
رای کردند، سیره پیغمبر 
را تحریف کردند و 
می خواستند توجیه کنند که 
آن در یک شرایط خاصی 
بود، چنین و چنان بود. 
کنون رسیده اند به امام؛  ا
امام را هم اینگونه تحریف 
می کنند

افــراد واقع می شــوند. معنای امتحان ســخت همین 
که در هر حالی شما  اســت. امتحان برای این است 
حــق و باطــل را تشــخیص بدهید و ببینیــد رضایت 
که بــرای توجیه  خــدا در چیســت؟ ایــن حرف هایی 
برخی اشــخاص می زنند )مثــاً ما با هم رفیق بودیم، 
حــل  را  مشــکلی  بودیــم(  هم بنــد  بودیــم،  هم زنــدان 
کاره اســت و  نمی کنــد. بایــد ببینیــم آن فرد الان چه 
کار هســتید؟ ســختی امتحان برای  کجای  شــما در 
کم تجربه  کــه  کثــر مــردم و امثــال بنده  این هاســت. ا
که منشــاء  یم. یک آقایی  گــول می خور هســتیم، زود 
اســم  مــن  کــه   - شــد  یــادی  ز فکــری  انحراف هــای 
نمی بــرم-، اوایل انقاب در ســفر حج بود. صحبت 
ک  ی خیلی خطرنا که این اشــتباهات فکــری و شــد 
اســت و ایــن آقا می تواند خطرســاز باشــد. یک آقای 
گفت  که بعدها جــزء مراجع هم قلمداد شــد  بزرگــی 
ایــن حرف هــا چیســت شــما می زنیــد؟ مردم به ســر 
پدر او در محله شــان در تهران قســم می خورند! شما 
ی  چطــور می گویید ایشــان منحرف اســت؟! دلیل و

که... برای اینکه او آدم درســتی است این شد 

    مردم به ســر پدرش قسم می خورند.
دقیقــاً؛ می گفــت مــردم محله شــان آنقــدر بــه پــدر او 
کــه بــه ســرش قســم می خورنــد! چطور  عاقــه دارنــد 
می شــود پســر این آدم منحرف باشــد؟ ببینید چقدر 
گفتــه بود  ایــن منطــق ضعیــف اســت! فــرد دیگــری 
ایــن آقا می آیــد وجوهاتش را با من حســاب می کند، 
چطــور می گویید انحراف دارد؟ خب، شــاید همین 
گــول زدن شــود.  کتیــک او باشــد و همــان وســیله  تا
اندکــی پــول بدهــد، بگویــد ایــن خمــس مــن اســت 
کنید! ایــن دلیل شــد؟ باید رفتــار را با  و شــما قبــول 
معیارهــای اساســی اســامی ســنجید و محــک زد. 
کــه چگونــه بایــد با او  کنیــد  آن وقــت راهــش را پیــدا 
کــرد. نصیحت باشــد یــا هر چه هســت، آن  برخــورد 
کــه بایــد در  کتیک هایــی اســت  دیگــر مربــوط بــه  تا
گرفته شــود. صــرف اینکه مردم به  کار  مقــام عمل به 
ســر پدرش قســم می خورند یا وجوهاتــش را پرداخت 
کســانی که در  کــه دلیــل نمی شــود. بعضــی  می کــرده 
کربا تاثیر مســتقیم در شــهادت سیدالشــهدا  واقعــه 
داشــتند، چندی قبــل در جنگ صفین از ســرداران 
آمدنــد  کربــا  در  بعــد  بودنــد.  الســام  علیــه  علــی 
گــر این ها  کشــتند. ا پســر علــی را بــا آن وضــع فجیــع 
کربا ســابقاً از ســرداران علی  کــه قاتان  دلیل بشــود 
بودنــد، دیگــر هیچ راهی برای شــناخت حق و باطل 
یم، آیات صریح  یم، فکــر دار نمی مانــد. ما منطق دار
یم، اما آســیبی  یم، ســیره پیغمبــر و ائمه دار قــرآن دار
کــه همه این هــا را خــراب می کند »تحریف« اســت. 
کردنــد، ســیره پیغمبر را  ابتــدا قــرآن را تفســیر بــه رای 
که آن  کننــد  کردنــد و می خواســتند توجیه  تحریــف 
در یــک شــرایط خاصــی بــود، چنیــن و چنــان بــود. 
کنون رســیده اند به امام؛ امام را هم اینگونه تحریف  ا

می کنند. 

فــاز جدیــدی  هها    به نظــر می رســد تحریفگــران وارد 
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